
» غات فارسي نهمل« 

درس نهم: راز موفّقيت

لوح: تابلو گلي             مي نهاد: ميگذاشت، قرارمي داد           محضر: محل حضور، پيشگاه 

نهفته: پنهان              مناظره: گفتگوي دو طرفه               دانش اندوزي: ياد گرفتن علم   

مي مانست: شبيه بود            فراست: زيركي باطني             نقره فام: نقره رنگ

بي كران: بي پايان               سيمگون: نقره مانند، سپيدفام           شگفتا: اي عجب        

واپسين: اخرين              رمق: توان، نيرو            رنجور: بيمار            بالين: بستر         

مقطّع: تكه تكه، جدا جدا، بريده بريده          تمنا: خواهش       تعرّض: ناراحتي، اعتراض


